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هفته کار و کارگر- ملاحظه

طرح توسعه اشتغال فراگیر »حرکت« تصویب شد
شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس‌جمهور، اجرای کلیات طرح توسعه اشتغال فراگیر »حرکت« را به تصویب رساند. هدف از این طرح تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان سال ۹۶ است و تمرکز اصلی آن بر بنگاه‌های خرد و کوچک 
و دارای مزیت در کل کشور است. بر این اساس مقرر شده کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مطابق چارچوب تقسیم کار، در اجرایی کردن این طرح اقدام‌هایی انجام دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده نسبت به 

اجرایی کردن گستره شمول ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر اقدام کند و بانک مرکزی نیز باید سازوکار تامین مالی فراگیر برای بنگاه‌های خرد و متوسط را تعیین و ابلاغ کند.

چگونگی تقسیم و بازتوزیع درآمدهای تولید و سهم‌ عوامل تولید از منافع تولید، 
تاکنون از منظرهای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بهره‌مندی 
و سهم هر یک از عوامل تولید )شامل سرمایه‌های فیزیکی و مالی و سرمایه‌های 
انسانی( از سود مالی و اقتصادی فرایندتولید، یکی از مهمترین شاخص‌ها در 
بررسی وضعیت اقتصادی هر کشوری است.  در این میان نقش کارگران و میزان 
برخورداری آنها از سود تولید و به‌تبع آن رفاه اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار 
است. بنا به آمارهای رسمی، 40 درصد جمعیت کشور ما را کارگران تشکیل 

می‌دهند و از همین رو ایجاد بستر مناسب برای اشتغال پایدار و شایسته، تامین 
امنیت شغلی و از همه مهم‌تر فزونی بخشیدن به سهم‌بری آن‌ها از ارزش‌افزوده 
از اهمیتی بسزا برخوردار است.گروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری موسسه عالی 
پژوهش در تأمین‌اجتماعی  در نشستی با عنوان »نقش و سهم‌بری نیروی 
کار در  اقتصاد کشور« که به مناسبت هفته کارگر برگزارشد،  به بررسی نقش 

و سهم کارگران در اقتصاد کشور  و میزان مشارکت و سهم بری آنان از منافع 
تولیدپرداخت. در این نشست، اکبر شوکت، واسطه‌گری و دلالی را از عوامل 
عمده کاهش بهره‌وری نیروی کار برشمرد. دکتر حسین طائی به اهمیت انواع 
توزیع درآمد و تاثیر آن بر سهم هریک از عوامل تولید پرداخت و دکتر حسین 
مزینی، زمینه‌ها و تبعات بیکاری نیروهای تحصیل‌کرده و نقش پارک‌های علم 
و فناوری در افزایش سهم آنها از اقتصاد کشور را مورد بحث قرار داد. در ادامه 

صحبت‌های این کارشناسان را در قالب سه یادداشت مجزا می‌خوانید.

راهبردهای سه‌جانبه
 افزایش سهم نیروی کار در اقتصاد

بهره‌وری نیروی کارمتاثر از 
وضعیت اقتصاد است

در مباحث مربوط به توزیع درآمــد در میان صاحبان کار و 
فعالیت اقتصادی باید به اهمیت توزیع درآمد و تفاوت‌های 
میان دو نوع توزیع درآمد توجه داشــت. در اینجا دو مفهوم 
قابل‌تامل است. توزیع درآمد مقداری )توزیع درآمد نهادی( به 
رابطه توزیعی میان گروه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، 
خانوارها و شــرکت‌ها می‌پردازد. مفهوم دوم توزیع درآمد 
تابعی )توزیع درآمد عوامل تولیدی( است که به معنای سهم 
هریک از عوامل تولید از کل درآمد ملی به کار می‌رود. در میان 
 Labor( محورهای اصلی این مفهوم دوم، سهم نیروی کار
Share( و سهم سرمایه از ارزش‌افزوده تولیدشده در اقتصاد 
کشور مطرح اســت. در این میان باید به تفاوت میان سهم 
نیروی کار مزد و حقوق‌بگیر و سهم نیروی کار خویش‌فرما 
از ارزش‌افزوده هم توجه کرد اما به طور کلی ســهم نیروی 
کار در سراسر جهان در حال کاهش است و این کاهش در 
75 درصد از کشورهایی که داده‌ها و اطلاعات دستمزدی 
آنان در دست است، اتفاق افتاده است که یکی از مشکلات 
اقتصادی و اجتماعی است. متاسفانه این روند کاهشی بیشتر 

در کشورهای درحال‌توسعه و بیشتر در 
بین طبقات نیروی کار ساده و نیمه‌ماهر 
در مقایسه با کارگران ماهر و کارکنان 
متخصص روی داده است. این بدان 
معناست که ما از دو جهت دچار مشکل 
هستیم. اهمیت اقتصادی-اجتماعی 
تغییر در روند سهم نیروی کار از اینجا 
ناشی می‌شود که اولا سهم نیروی کار 
در تولید ناخالص ملی شاخص مناسبی 
از چگونگی توزیــع درآمد ملی میان 

سرمایه و نیروی کار اســت. دوم اینکه سهم نیروی کار به 
مسئله بهره‌وری اقتصادی مربوط است و سوم، پویایی سهم 
درآمد نیروی کار بر ثبات اقتصاد کلان نیز تاثیرگذار است. 
این سهم در کشورهای توسعه‌یافته از حدود 75 درصد در دهه 
1970 به حدود 65 درصد در سال 2010 کاهش یافته است. 
این موضوع در اقتصادهای درحال‌توسعه و نوظهور از حدود 
70 درصد در همان بــازه زمانی به حدود 50 درصد کاهش 
یافته است. با اینکه اعتقاد دارم بهره‌وری یکی از مولفه‌های 
اثرگذار در افزایش سهم نیروی کار از ارزش‌افزوده است، در 
این بحث آنچه اهمیت بیشتری دارد اقتصاد سیاسی توزیع 
درآمد است. در بسیاری از کشورها مشاهده شده که با وجود 
افزایش بهره‌وری، متوسط دستمزدها متناسب با آن افزایش 
پیدا نکرده و میان این دو شاخص شکاف ایجاد شده است.  
بنا به آمارهای رسمی اخذشده از مجامع رسمی مانند مرکز 
آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس مجموع سهم درآمدهای 
کاری جمعیت شاغل مزد و حقوق‌بگیر 10/5 میلیون نفری 
و جمعیت کارکنان مستقل 7/5 میلیون نفری به ارزش‌افزوده 
در سال 1390 درمجموع به 45 درصد رسیده که در مقایسه 
با نسبت متوسط جهانی در سال 2010 که حدود 60 درصد 
اســت، 15 درصد پایین‌تر اســت. وخامــت توزیع درآمد، 

سهم نیروی کار و صاحبان سرمایه )به‌مثابه شاخص‌های 
عدالت‌خواهانه در توزیع درآمد(، کاهش مصرف خانوارها، 
وضعیت نامشخص سرمایه‌گذاری، افزایش مخارج دولتی، 
افزایش نارضایتی‌ها و ... ازجمله عوارض احتمالی این کاهش 
سهم و قدرت چانه‌زنی است. بررســی روند دستمزدهای 
حقیقی در ایــران گویای این حقیقت اســت که در طول 
دهه‌های گذشــته برعکس روند کاهشی سهم نیروی کار 
در درآمد ملی، روند دستمزدهای حقیقی رو به افزایش بوده 
اســت. اما برای بهبود وضعیت چه کارهایی می‌توان انجام 
داد؟ به اعتقاد من، باید به راهبردهای تقویت‌کننده ســهم 
نیروی کار در ارزش‌افزوده تولید دست یابیم. این راهبردها 
در سه ســطح خرد، میانه و کلان می‌تواند به توانمندسازی 
نیروی کار کشور و افزایش بهره‌وری بینجامد. در سطح خرد 
عوامل توانمندساز می‌تواند شامل این موارد باشد: آگاه‌سازی 
نیروی کار کشور نسبت به تصویر روندهای آتی اقتصادها، 
آگاه‌سازی نیروی کار هر منطقه از فرصت‌ها و مزیت‌های 
اقتصادی آن، ارائه فراگیــر آموزش‌های فنی- تخصصی 
بخشی، اجرای برنامه‌های توانمندسازی، اشتغال‌پذیری و 
کارآفرینی، تسهیل و تشــویق حداکثری ورود نیروی کار 
موجود به بخش‌های رسمی و درنهایت هم تسهیل تبادل 
موقت نیروی کار داخل و خارج. در مورد راهبردهای سطح 
میانه هم باید به مــواردی از قبیل ایجاد 
موسسات و مراکز توسعه کسب‌وکارهای 
کوچک، ایجاد موسســات تامین مالی 
کسب‌وکارهای خانگی، خرد و کوچک، 
اصلاح نظام آموزش عمومی و فنی و عالی 
کشور با رویکرد کارآفرینی، توانمند ساختن 
اتحادیه‌های کارگری، صنفی با مراعات 
نظارت بر عدم شــکل‌گیری انحصار و 
سوءاســتفاده از قدرت قیمت‌گذاری و... 
توجه کرد. در سطح کلان آنچه اهمیت 
دارد توجه جدی به برنامه‌های تحول بهره‌وری در ســطح 
ملی )خانــوار، بنگاه و دولت( اســت و همین طور افزایش 
سهم نیروی کار از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، 
تحول ساختار کنونی به نفع سهم‌بری نیروی کار از طریق 
سیاست‌هایی همچون تشویق استفاده از فناوری‌های کاربر 
توسط ابزارهای تشویق مالیاتی-یارانه‌ای و ملتزم شدن دولت 
به این راهبردها در پروژه‌های خود، استقرار نظام دستمزدی 
حســاس به بهره‌وری و رها کردن الگــوی قانون‌گذاری 
یکپارچه و غیرمنعطف و... به هر روی اقتصاد ایران با مانعی 
از جنس مسائل توسعه مواجه است. باید توجه داشته باشیم 
تا زمانی که کســب پاداش اقتصادی و ارتقای سازمانی در 
اقتصاد بر اساس معیار بهره‌وری و کارآمدی نباشد و مسیرهای 
ساده‌تری را بتوان جایگزین ترقی اقتصادی و سازمانی کرد، 
دعوت نیروی کار به افزایش توانمندی‌های خود، فراخوانی 
بی‌پاسخ خواهد بود، زیرا نظام انگیزشی، نیروی کار را به کسب 
منفعت از طریق سفته‌بازی با دارایی‌های غیرمولد یا برقراری 
ارتباط با افراد ذی‌نفوذ در بخش خود سوق می‌دهد و بخش 
زیادی از وقت و ذهن نیروی کار مولد کشور صرف تلاش در 

فرایندهای آلوده به رانت می‌شود.
مشاور اقتصادی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

اشــتغال کارگران در ایران و مشــکلات این قشر دلایل 
عدیده‌ای دارد که مهم‌ترین آن‌ها را شــاید بتوان ســاختار 
نامناسب و غیرعلمی اقتصاد کشــور دانست که در آن گاه 
دلالی و واســطه‌گری بر تولید باکیفیــت ارجحیت دارد. 
مشکلاتی که امروز گریبانگیر جامعه کارگری شده و فاصله 
معنادار حداقل حقــوق 812 هزار تومــان نیروهای مزد و 
حقوق‌بگیر با خط فقر که بنا به آمارها حدود 3 میلیون تومان 
اســت را در پی داشته است، به دلیل برخی رانت‌هایی است 
که بر تولید باکیفیت ارجحیت دارد. واقعیت آن اســت که 
برخی رانت‌ها در زمینه واردات و صادرات کمر کارفرمایان و 
تولیدگران ایرانی را شکسته است که نتیجه آن بیکار شدن 
گسترده کارگران است. به عبارتی دیگر اولویت پیدا کردن 
منفعت فرد یــا گروهی خاص، عاملی شــده که این گروه 
کالاهایی را وارد کشور سازند که بعضا تولیدکنندگان داخلی 
ما آن را با کیفیت بالاتــری تولید می‌کنند. درنتیجه چنین 
سازوکاری است  که کارفرمایان نیز  در مواردی گریزی ندارند 
جز اینکه برای تحمل فشارهای وارده  تعدادکارگران را کاهش 

دهند یا کارگاه و کارخانه تولیدی خود 
را تعطیل سازند. این سیستم ناکارآمد 
و عوامل به وجود آورنده آن، متأسفانه 
در همه دولت‌ها با شدت و ضعف‌هایی 
مشترک بوده و تاثیرات خود را بر زندگی 
کارگران گذاشــته است. تسهیلات 
بانکی هم شــرایطی مشــابه داشته 
ودارد و در حالی که حیات بســیاری 
از کارگاه‌های تولیدی به تســهیلات 
بانکی وابسته است، در مواردی سیستم 

رانتی اجازه نداده و نمی‌دهد که تســهیلات به بخش‌های 
ضروری اقتصاد تولیدی هدایت شود و در عوض آنچه نصیب 
کارفرمایان می‌شود تسهیلات با سود و بهره بالا است. قاعدتا 
کارفرمایان با چنین شرایطی نمی‌توانند اشتغال جدید ایجاد 
کنند و علاوه بر این به‌مــرور و در یک بازه زمانی نه‌چندان 
طولانی، همین نوع تسهیلات منجر به تعطیلی کارخانه و 
یا توقیف اموال توسط بانک‌ها خواهد شد. نتیجه همه این 
ناکارآمدی‌ها، حقوق حداقلی و کاهش بهره‌وری نیروهای 
کار است. این یک اصل پذیرفته شده است که کارگری که با 
انواع دغدغه‌ها و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه است 
به طور قطع نمی‌تواند بهره‌وری کافی و وافی داشته باشد. بنا 
به آمارها کارگران کره‌ای و افغان در اقتصاد ما بیشترین نرخ 
بهره‌وری را دارند. البته طبیعی است که کارگران افغان که 
در فرار از ناامنی کشــور و اقتصاد ضعیف کشور خود ترجیح 
می‌دهند با تحمل هزاران زحمت و مشقت به دیگر کشورها 
مهاجرت کنند با کمترین حقوق بیشترین میزان بهره‌وری را از 
خود نشان می‌دهند. امروزه  با رعایت نکات ایمنی در بسیاری 
از کشورهای پیشرفته، مشاغل سخت و زیان‌آور از ساختار 
قوانین این کشورها حذف شده‌اند وحتی کار در معادن نیز از 
حالت سخت و زیان‌آور بودن خارج شده است در حالی که در 

قوانین کار ایران مشاغل سخت و زیان‌آور هنوز هم وجود دارند 
و به طور مثال کارگران به محض اشتغال در معدن، مشمول 
قوانین سخت و زیان‌آور می‌شوند. متأسفانه گاه بدون توجه 
به این واقعیت‌ها تنها ادعا می‌شودکه  کارگر ایرانی نمی‌تواند 
بهره‌وری لازم را داشته باشد.  باید پذیرفت که مجموع این 
عوامل در کنار هم سیستم اقتصادی ما را دچار کج‌کارکردی 
و یا ناکارآمدی کرده و دردناک‌تر آنکه به نظر می‌رسد هیچ 
عزمی هم برای تغییر وضعیت موجود وجود ندارد. مســئله 
دیگری که در تشــدید بحران تولید و اشتغال نیروهای کار 
کشور دخیل اســت، فقدان برنامه مشخص برای اشتغال 
اتباع بیگانه است. در کشورهای پیشرفته از اتباع بیگانه برای 
تنظیم اشتغال و بازار کار استفاده می‌شود. در کشور ما چنین 
کارکردی برای اشتغال اتباع بیگانه تعریف نشده است. ماده 
121 قانون کار به‌صراحت می‌گوید کارگر خارجی در مشاغلی 
می‌تواند به کار گرفته شود که در آن حوزه کارگر ایرانی وجود 
نداشته باشد. چندین نهاد و ســازمان مسئول رسیدگی به 
وضعیت اتباع بیگانه شاغل در اقتصاد کشور هستند اما تاکنون 
گام‌های محکمی در این حوزه برنداشته‌اند. همین موضوع 
باعث شده تعداد اتباع غیرمجاز در کشور بیش از 4 برابر اتباع 
مجاز باشد و از نقش و تاثیرگذاری آن‌ها بر اقتصاد کشور هم 
غفلت شود. اگر نداشتن حق برخورداری از تشکل و مشارکت 
برای احقاق حقوق را هم به جمع مباحث 
پیش‌گفته اضافه کنید وضعیت کارگران 
به‌مراتب پیچیده‌تر می‌شــود. مجموع 
این عوامل باعث تحلیــل رفتن قدرت 
چانه‌زنی کارگر ایرانی می‌شــود و نمونه 
عینی آن را در جلسات سالیانه تعیین مزد و 
حقوق کارگران شاهد هستیم. نهاد دولت‌ 
اگراقدامی جدی در راستای تقویت قدرت 
چانه‌زنی نیروهای مزد و حقوق‌بگیر وبهبود 
شرایط معیشتی آنان نکند ناچار خواهد شد 
به سبب رشد تعداد محرومان جامعه، نهادهایی مثل کمیته 
امداد و یا بهزیستی را رشد و توســعه دهد. درنهایت اینکه 
وجود تشکل‌های مســتقل کارگری و کارفرمایی اثرگذار 
بر مصوبات اقتصادی و اجتماعی دولت یا مجلس، یکی از 
ضروریات افزایش قدرت چانه‌زنی و سهم‌بری نیروهای کار 

از ارزش‌افزوده اقتصاد کشور است.
چراکه در نبود تشکل‌های قانونی، تشکل‌های غیرواقعی و 
یا واسطه‌ها به‌مرور شکل می‌گیرند که نه‌تنها منافع کارگران 
و کارفرمایان را حفظ و یا ارتقا نمی‌بخشد بلکه در این میان 
سازمان تامین‌اجتماعی هم که باید آرامش و امنیت اقتصادی 
و اجتماعی زندگی اقشار مزد و حقوق‌بگیر را تضمین کند، 
دچار معضل می‌شود. کارفرمایان ما نیز در چنین شرایطی 
لیســت حق‌بیمه‌های کارگران را به صــورت حداقلی به 
سازمان تامین‌اجتماعی ارائه می‌کنند. هم‌اکنون 40 درصد 
کارگران در مشاغل رسمی و حدود 65 درصد بازنشستگان 
و مستمری‌بگیران ما حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. همه 
این‌ها گواه شرایط نامســاعد تولید و محرک‌های اثرگذار 
بر بهره‌وری و ســهم نیروی کار از اقتصاد کشور است که 

نشان‌دهنده بحران در این حوزه‌هاست.
 رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور

رابطه دو سویه اقتصاد و کارگران

 نگاه  
  حسین طایی  

 نگاه  
  اکبر شوکت  

بنا به گزارش‌های 
آماری، سهم 

کارگران ایرانی  از 
ارزش افزوده تولید 
15 درصد از نسبت 
جهانی پایین‌تر است

در ایران  سیستم 
رانتی اجازه نمی‌دهد 

تسهیلات به 
بخش‌های ضروری 

اقتصاد تولیدی 
هدایت شود

 نگاه

بیــکاری یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی اســت 
که تــوازن و تعادل جامعه را برهــم می‌ریزد و 
در عرصه‌هــای اجتماعی، اقتصــادی، روانی و 
سیاسی بحران‌های متعددی را به وجود می‌آورد. 
این چالش همچنیــن پیامدهایی را در پی دارد. 
مواردی چــون ناامنی، فقــر، ناهنجاری‌های 
روانی، بزهکاری، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر 
و طلاق و... از شــایع‌ترین عــوارض بیکاری 
شناخته شده‌اند. اطلاعات برگرفته از مرکز آمار 
نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال‌های اخیر 
به وضعیت نگران‌کننده‌ای رســیده که یکی از 
ریشــه‌های اصلی آن نرخ مشارکت اقتصادی و 
ناتوانی در ارائه اشــتغال است. در حالی که نرخ 
بیکاری در ســال 1394 حدود 11 درصد اعلام 
شده، نرخ مشــارکت اقتصادی به 38/2 درصد 
رســیده اســت. عمده بار بیکاری هم بر دوش 
جوانان 15 تا 24ســاله اســت که با 26 درصد 
بیشترین ســهم بیکاری را از آن خود کرده‌اند. 
وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که نرخ 
بیکاری در میــان فارغ‌التحصیلان به‌خصوص 
دانش‌آموختگان رشــته‌های فنی را مورد توجه 
قرار ‌دهیم که اصــولا زمینه کاری بهتری برای 
آن‌هــا در بازار کار باید فراهم باشــد. طبیعتا در 
ریشه‌یابی مشکل ابتدا باید به نظام دانشگاهی 
عرضه‌کننده نیروی کار توجه کرد و در مرحله بعد 
هم به عملکرد دولت‌ها و ناتوانی آن‌ها در ایجاد 
فضای کســب‌وکار عنایت داشت. یعنی حجم 
عظیم پمپاژ فارغ‌التحصیلان از 175 هزار نفر در 
سال 1357 به 4 میلیون و 280 هزار دانشجو در 
سال 1394 رسیده که بخش اعظم آن‌ها نیز به 
تحصیلات تکمیلی گرایش دارند و همین مسئله 
فضای کســب‌وکار را نیز تحت‌الشعاع قرار داده 
است. اشکالی که در این روند وجود دارد، ناتوانی 
ما در پیونــد تولیدات علمی بــا فضای تجارت 
و محیط کســب‌وکار اســت. هرچند نوع نظام 
آموزشی ما و ارزش‌های حاکم بر آن در تحلیل 
وضعیت کنونی مهم است اما مشکل اینجاست 
که دانشــگاه‌های ما کارآفرین تولید نمی‌کنند 
بلکه صرفا دانشــجویان علمی تربیت می‌کنند 
و به جامعه تحویل می‌دهند. نظام آموزشــی در 
دانشــگاه‌ها باید مبتنی بر کارآفرینی و تربیت 
کارآفرین برای تولید ثروت باشــد. این فرایند 
عــاوه بر نوع نظام آموزشــی و اهمیت تربیت 
نیروی کار متخصص به برخی ســازوکارهای 
هدایت‌گر هم احتیاج دارد. یکی از اقداماتی که 
بسیاری از کشورها در راستای تقویت برنامه‌های 
تحقیق و توســعه انجام داده‌اند، ایجاد و توسعه 
مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری است. این 
مراکز نه‌تنها شکاف‌های موجود بین دانشگاه‌ها 
و ســایر بخش‌ها مانند صنعت، کشــاورزی،و 
بهداشت را رفع می‌کنند، بلکه روند انتقال فناوری 
و دانش را نیز تسهیل می‌سازند. درواقع این مراکز 
رابط‌هایی هستند که ارتباط میان مراکز علمی 
و بــازار کار را ایجاد می‌کننــد و همگی فارغ از 
عنوانی که به آن‌ها اطلاق می‌شود، ماهیتا یک 
کار را انجام می‌دهند. این پارک‌ها صرف نظر از 
ملاحظات علمی و توسعه‌ای نقش زیادی هم در 
ایجاد اشتغال داشته‌اند. در شرایط موجود با توجه 
به چندین دهه تجربه جهانــی در زمینه مراکز 
رشــد و پارک‌های علم و فناوری، ادبیات بسیار 
مفصل و غنی جمع‌آوری شده که می‌تواند برای 
ایران بسیار مفید و موثر واقع شود. نکته دوم این 
است که عملکرد کشورها در زمینه مراکز رشد 
و پارک‌های علم و فنــاوری حکایت از آن دارد 
که می‌توان این نهادهــا را تجربه‌ای موفق در 
زمینه نهادسازی جهت توسعه علمی و اقتصادی 
تلقی کرد. امروزه ظرفیت نهفته در مراکز رشــد 
و پارک‌های علم و فناوری در زمینه متغیرهای 
کلان اقتصادی چون توسعه فضای کسب‌وکار، 
فرایند خروج از رکود، خلق ارزش‌افزوده، توسعه 
صادرات و به‌ویژه مقوله اشتغال و نهادینه شدن 
اقتصاد دانش‌بنیان شناخته شــده است. با این 
حال می‌توان راهکارها و راهبردهایی برای رشد 
و توسعه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری 
به منظور بهبود اشتغال فارغ‌التحصیلان و مبارزه 
با بیکاری در کشور پیشنهاد داد که بر متغیرهای 
اقتصادی و همچنین وضعیت نیروی کار کشور 
ما موثر باشند. در میان راهکارهای پیشنهادی، 
ساختارسازی جهت انجام مطالعات امکان‌سنجی 
اقتصادی طرح‌ها، توسعه و نهادینه کردن بورس 
ایده به‌عنوان شــرط لازم جهت شــکل‌گیری 
اقتصاد دانش‌بنیان، طراحی ســازوکار عملیاتی 
بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی و حرکت به 
سمت اقتصادی کردن فعالیت پارک‌ها و افزایش 
استقلال آن‌ها و سرانجام تعیین جایگاه پارک‌ها و 
مراکز رشد به‌عنوان جزئی از برنامه توسعه ملی و 
منطقه‌ای کشور و از همه مهم‌تر حرکت به سمت 

دانشگاه کارآفرین قابل‌ذکر است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

کارآفرینی، میان‌بر اشتغال
و توسعه پایدار

 دکتر حسین مزینی  


